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   مقدمه

فيلسـوفان و   ار فلسفي، از يونان باسـتان تـاكنون، همـواره مـورد توجـه خـاص      تزمان در گف
تـرين مسـائل    متفكر مـا نيـز زمـان از مهـم     دو براي هر. موضوعي براي انديشيدن بوده است

طـرح فلسـفي شـان را بـه خـود      اي كه بخش كليدي و اعظمِ  آيد به گونه فكري به شمار مي
اش را  ، علامت اهميتوجود و زمانهمان عنوان كتاب هيدگر،  زمان در. اختصاص داده است

ر نظـر هيـدگر،   خـواهيم ديـد كـه د   . دهد پيش از ورود به درون متن در معرض ديد قرار مي
زمان افق پرسش از وجود اسـت و عنـوان بخـش    . ارزش و اهميت زمان كمتر از وجود نيست

منـدي و   برحسـب زمـان  ) دازايـن (حاضر  تفسير وجود« :عبارت است از وجود و زماننخست 
درك وجود از منظر زمان و پـرداختن  . »چون افق استعلايي پرسش از وجود توضيح زمان هم

. گـذارد  ي وجودشناسي بنيادين مي اي است كه هيدگر برعهده زمان وظيفهبه نسبت وجود و 
هيدگر نوشته اسـت  . در خود عنوان مستتر است وجود و زماني محوري  لهأبه اعتقاد او، مس

ي  لهأمعناي وجود بايد ما را قادر سازد تا نشان دهيم كـه مس ـ  پرسش از كه تحقيق ما درباب
گـذارد و   او حتي يك قدم جلـوتر مـي   1.مان ريشه داردمركزي كل وجودشناسي در پديدار ز

، وجود چيـزي  وجود و زمان در كتاب... گويد زمان در حكم نخستين نام براي وجود است مي
   2.غير از زمان نيست

توان سراغ گرفـت كـه    ي غرب، كمتر فيلسوفي را مي از سوي ديگر، در تاريخ مابعدالطبيعه
او كسي است كه خودش را . ان و تاريخ قائل شده باشدمانند هگل نقشي چنان محوري به زم

ي رسالت مابعدالطبيعه  رو به كمال رساننده جستجوگر و كاشف نامتناهيت روح مطلق و ازين
ي هگـل وجـود را در    توان متفكر ديگري را تصور كـرد كـه بـه انـدازه     به سختي مي. داند مي

ترديـد   فلسفي هگـل، اگـر نـه اولـين، بـي     نظام . ارتباط وثيق با زمان و تاريخ انديشيده باشد
ي تاريخي است و  او به گونه) اگزيستانس(ترين كوشش براي فهم انسان و قيام ظهوري  جامع

ها در بـاب زمـان و تـاريخ     ترين انديشه از مهم هاي هيدگر نيز، اگر نه آخرين، مطمئناً بررسي
  .است

______________________________________________________ 
1. Heidegger, M., The Basic Problems of Phenomenology, trans Albert 

Hofstadter, Indiana University Press, 1988, p.18. 
2. Heidegger, M., “The Way Back into Ground of Metaphysics”, 

trans.W.Kaufmann, in Existentialism from Dostoevsky to Sartre, ed.W. 
Kaufmann, New American Library, 1975, p.273. 
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، »ي طبيعـت  فلسفه«، م فلسفيالمعارف علو ةدايربحث هگل از زمان عمدتاً در بخش دوم 
شـود،   شروع مي» مكان و زمان«پردازد و با بحث از  مي» مكانيك«كه قسم اولِ اين بخش به 

ي قبل از خود،  ي متعاطيان مابعدالطبيعه هگل موضوع زمان را، همانند همه. بيان شده است
ان و زمان صرفاً مك المعارف ةدايردر . در چارچوب فلسفه طبيعت مورد بررسي قرار داده است

كند و اين ترتّب  كنار هم نيستند بلكه هگل زمان را بعد از مكان بحث مي از حيث بيروني در
گيرد زيـرا   هگل زمان را بعد از مكان در نظر مي. كند را از نظر ديالكتيكي ضروري قلمداد مي

سـاختارش   تـرين  خود مكان، اگر به طور ديالكتيكي انديشيده شود، يعني اگر براساس عميق
بنابراين، براي توضيح مبسوط . گردد اش به صورت زمان آشكار مي انديشيده شود، در حقيقت

مفهوم زمانِ هگل بدان گونه كه در فلسفه ي طبيعت آمده، نخسـت ضـروري اسـت كـه بـه      
تعين اوليه «: چنين تعريف شده است المعارف ةدايرمكان در . مفهوم مكان از نظر او برگرديم

ت انتزاعـيِ خـود بـرون بـودگي آن، يكسـاني و           اسطهو يا بي ي طبيعـت عبـارت اسـت ازكليـ
به سبب خود برون بودگي وجود مكان است كه آن . ي آن، يعني، مكان واسطه -نامتفاوتي بي

جا كه اين برون بـودگي يـا    از آن. بخشد را قوام مي» ايدئال«دركنار هم بودگيِ طبيعت كاملاً 
گونـه تفـاوت و    تزاعي است، مكان صرفاًً پيوسـته اسـت و در آن هـيچ   خارجيت هنوز كاملاً ان

. چون پيوستگي انتزاعي و نامتفاوت توصيف شده است مكان هم 1.»افتراق متعين وجود ندارد
هاي قبلاً متمايز و متفاوت شـده، نيسـت بلكـه مكـان      براي هگل، مكان به هم پيوستن نقطه

تعريف نخستين مكان، نقطـه يـا    شود و اهر ميچون خلأ و تهي بودن نامتفاوت ظ نخست هم
هـا،   ي نقطه وسيله هاگرچه با افتراق پذير بودن ب. نفي اين مكان تهي استاً لنفسه بودن، صرف
جـا كـه پيوسـتگي نامتفـاوت و      نقطـه تـا آن  . و يكساني اسـت » تفاوتي بي« خود مكان نوعي

ود نقطه هنـوز نـوعي طبيعـت    سازد، نفي مكان است اما چون خ انتزاعي مكان را متفاوت مي
است، هنوز حقيقت ديالكتيكي مكـان نيسـت، يعنـي    » چون يك نسبت به مكان هم«مكاني 

كه مكان به نحو ديالكتيكي انديشيده شـود و   براي اين. هنوز ذات مكان را تبيين نكرده است
ان مك ـ» نقطه بـودنِ « حقيقت ذاتي آن دريافت شود، نبايد گذاشت اين 2،لذا مطابق نظرهگل

ي مكان بايد فائق آمـد يعنـي    تفاوتي ثابت باقي بماند زيرا بر اين تعين اوليه در اين حالت بي
چـه   چه نيست، بـه آن  در اين نفي شدن، نقطه خودش را به آن. خود نفي اوليه بايد نفي شود

______________________________________________________ 
1. Hegel, G. W. F., Philosophy of Nature, trans. M. J. Petry, Routledge, 2002, 

p.223. 
2. Ibid, p.224. 
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ي  سازد و بنابراين خـودش را بـه منزلـه    هاي ديگر مرتبط مي بيرون از آن است يعني به نقطه

در ايـن نفـيِ   . سازد ها و، در نهايت، به صورت خطوط و سپس سطوح متعين مي ت نقطهنسب
شود؛ يعني نقطه از طريـق وضـع    تفاوتيِ با يكديگر بودن خارج مي ، نقطه از بي»نقطه بودن«

ي اين فرايند، مكـان   نتيجه. شود تفاوتيِ با يكديگر بودن خارج مي خود به عنوان لنفسه از بي
ي نقطه به مكان مـرتبط   حيث نفي كنندگي، كه خود را به منزله«: دهد ار ميرا در حركت قر

دهـد، در سـپهر خـودبرون     سازد و در مكان تعيناتش را به صورت خط و سطح بسط مـي  مي
بدين طريق آن نسبت بـه دركنـار هـم    ... ، لنفسه نيز است ]خارجيت نسبت به خود[بودگي 
اي كـه بـدين سـان لنفسـه وضـع       اين نفي. ه استحركت، آشكارا يكسان و بالسوي بي بودگيِ

اگر به نحو ديالكتيكي انديشيده شود، مكان به صورت حركت آشـكار   1.»شود، زمان است مي
  .شود مي

 را معرفـي  » بـراي خـودش  «يـا  » لنفسـه «در گذار از مكان به زمان است كه هگل عبارت
الكتيكي، از نظـر هگـل، و از   ي هر نـوع گـذار دي ـ   ي كليدي براي فهم شيوه اين واژه. كند مي

را همواره نسبت به مفهوم مقابل آن، يعني » لنفسه«هگل . جمله گذار از مكان به زمان است
، فراينـد  »لنفسـه « واسطگي معين و ثـابتي اسـت كـه    بي» في نفسه«. فهمد مي» في نفسه«

 ـ» لنفسه«ي  واژه. كند ارتفاع اين بيواسطگي ساكن و ساكت و بسيط را آشكار مي ه ظهـور و  ب
واسطگي معين لحاظ  چون بي بروز ديالكتيكي وضع واقعي امكان آن چيزي اشاره دارد كه هم

اين مـورد مكـان، همـواره خـودش را بـه       واسطگي، و در تحليل ديالكتيكي بي. گرديده است
همواره بايد ظهورِ پـيش  » لنفسه«بنابراين، . سازد ي بيواسطگيِ قبلاً باواسطه نمايان مي منزله

هگل گـذار از مكـان بـه    . است، فهميده شود» في نفسه«هاي پنهان مفهوم معيني كه  رطش
روشـن   كند و با اين توصـيف  توصيف مي» لنفسه« به» في نفسه«زمان را برحسب حركت از 

تفـاوتيِ فـي    وقتي مكان ديگر در بـي . كند كه زمان حقيقت مكان و شرط امكان آن است مي
ي حركـت، آشـكار    ، بـه منزلـه  )لنفسـه (خودش را براي خـودش  گردد  اش ملحوظ نمي نفسه
  .اش، زمان است حقيقت بنابراين، مكان، در. كند مي
چـون وحـدت    زمان، هم«: كند تأكيد مي المعارف علوم فلسفي ةداير 258ي  هگل در فقره 

زمـان وجـود يـا بـودني     . منفي و سلبي از خودبرون بودن، امري مطلقاً انتزاعي و ايدئال است
بـه شـهود    زمـان صـيرورت  : هست» آن نيست«در آن نيست و » آن هست«است كه در آن 

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.229. 
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شود خودش  چون حقيقت مكان آشكار مي نزد هگل، زمان كه نخست هم 1.»...است  ،دريافته
بر اين اساس، تصور هگل از زمان نه . شود متعين مي» صيرورت به شهود دريافته«ي  به منزله

 آيـد بلكـه بسـيار مشـابه اسـت بـا       يد در تاريخ فلسفه به شمار نمياي اصيل و جد تنها نظريه
زمان تصويرِ متحرك يا در حال حركـت از  «ابراز داشته است كه  تيمائوسچه افلاطون در  آن

    .»ابديت است
هيدگر در نقد بنيادين مفهوم زمان هگل معتقد است كه توصيف هگل از زمـان، برحسـبِ   

 سـان و سـپس، در   هـم  اش تسـطيح و  كنون در ساختار كاملگيرد كه ا فرض مي اكنون، پيش
بـه عبـارت    2.»به شهود درآيـد » ايدئال«چون امري پيشِ دست  گردد تا هم واقع، پوشيده مي

چـون   ديگر، ادعاي هيدگر درباب زمان هگلي اين است كـه هگـل معنـاي كامـل زمـان هـم      
نمايـد، پوشـيده و    رخ مـي  )دازايـن (مندي وجودحاضر گشودگي برون خويشانه را كه در زمان

بـه اعتقـاد   . نتيجه، دراصل، بنياد و افق فهم وجـود را پنهـان كـرده اسـت     مخفي كرده و در
مند و تاريخي نيسـت بلكـه تنهـا بـه لحـاظ صـوري و        هيدگر، روح مورد نظر هگل ذاتاً زمان

ر رو، هيـدگ  از ايـن . فهمـد، يكـي اسـت    تصنعّي با ساختار زمان بدانسان كـه هگـل آن را مـي   
  .كند ديالكتيك زمان و روح را اوج تصنع و جعل تلقي مي

نقد هيدگر از مفهوم زمانِ هگل اين است كه هگل بـامفهوم روحـي    ي تحليل و پس نتيجه
رو بايد بكوشد به فرايندي دسـت يابـد    كند و ازاين مند است، آغاز نمي كه به طور اصيل زمان

هگل بايـد خـودش را درگيـرِ    . اند انضمامي شودآن فرايند روح بتو يا فرايندي را بسازد تا در
  .ي حال حاضرِ روح منتهي گردد بازسازيِ سفر پرماجرايي سازد كه به كمال و غناي لحظه

ي متقـدم هيـدگر يـا     ي اصلي تِفكـر دوره  لهأاما زمان در تفكر هيدگر به چه معناست؟ مس
د و احيـاي پرسـش از   گردد، عبـارت اسـت از تجدي ـ   مشخص مي وجود و زماناي كه با  دوره

ي اين پرسش از حيث وجودش، ايضـاح   اما در نظر هيدگر مادامي كه پرسنده 3.معناي وجود
رو در پي پرسـش از معنـاي    گردد، از اين نشده باشد، خود پرسش اصلي به روشني طرح نمي

وجود است و ي پرسش از  وجود، تحليل موجودي خاص درميان موجودات، همان كه پرسنده
  آيـد تـا از طريـق ايضـاح و تحليـلِ      ي اصلي اوست، بلافاصله به ميان مـي  فهم وجود مشخصه

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.229-230.  
2. Heidegger, M.,  Being and Time (BT), trans. J. Macquarrie and E. 

Robinson, Basil Blackwell, 1988, p.431. 
3. Ibid, p.1. 
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ي وجود آن موجود خاص پرسش از معناي وجود به نحو شفاف و روشن تنظيم  نحوه و شيوه

او اين موجود را كه هر كدام از خود ماست و پرسش يكي از امكانات وجـودش اسـت،   . گردد
در اين نيست كه او موجودي ) دازاين( حاضر وجه تمايز وجود 1.نامد مي) زايندا(وجودحاضر 

واقع شده در ميان موجودات ديگر است بلكه در اين واقعيت است كه او در همـان وجـودش،   
  .له است و هم و غم آن را داردأوجود برايش يك مس

  دازاين«اما معناي وجود «  كـدام اسـت؟ پـروا    »دازايـن «چيست و ويژگي بنيادين وجـود .
له و قابـل  أي وجـودش بـرايش مس ـ   بودن كه شـيوه  -عالم -چون در  هم) دازاين(وجودحاضر 

) دازايـن (و وجودحاضـر  » بودن، همـان پرواسـت   -عالم -در«. پرسش است، همواره پروا دارد
مادام كه در عالم است، در تملكّ پرواست و از پروا رهـايي نـدارد و اساسـاً كـل وجودحاضـر      

. در عـالم بـودن، نشـان پـروا را برتـارك دارد     . را پـروا سرشـته و شـكل داده اسـت    ) اينداز(
اگـر بـه گونـه وجودشـناختي     ) دازايـن (وجودحاضر «و » ي وجود دازاين در پرواست چكيده«

چون  پروا هم«، وجود و زمانعنوان فصل ششم از بخش اول  2.»فهميده شود، همان پرواست
» دازايـن «الت، پـروا نـامي اسـت كـه هيـدگر بـر روي وجـود        به هر ح.  است» وجود دازاين

گوييم آدم در  اما پروا به چه معناست؟ پروا آن چيزي نيست كه به طور روزمره مي. گذارد مي
زندگي همواره بايد پروا داشته باشد و گوش به زنگ باشد بلكـه پـروا بـه ايـن معناسـت كـه       

ي  معناي پروا به منزله. يء و عين نيستموجودي صرفاً پيشِ دست يا ش) دازاين(وجودحاضر
 عبارت است از اين كه آن موجودي كه پروا دارد هرگـز محقـق يـا بالفعـل و     » دازاين«وجود

موجودي با فعليت تام و تمام نيست؛ او پايان يافتـه  ) دازاين(وجودحاضر . تثبيت شده نيست
كه هولدرلين، شـاعر محبـوب    نچنا. و متحقَّق نيست بلكه همواره توان و استعداد بودن است

ي هيـدگر،   بـه عقيـده  . »چه در پيِ آنيم همه چيـز اسـت   ما هيچيم، آن«: هيدگر، گفته است
، گشودگي و بي قراري ذاتي آن اسـت كـه قيـام ظهـوري     )دازاين(ساختار پرواي وجودحاضر

ي بنيــادين و تعــين بخــش  قيــام     دهــد و خصيصــه  اش را بنيــان مــي )اگزيســتانس(
 -همـواره در راه و همـواره نـه   ) دازايـن (جا كه وجودحاضـر  از آن. اوست) تانساگزيس(ظهوري

اش عبارت اسـت از پـرواي   )اگزيستانس(هنوز تمام شده، است، لذا عنصر ذاتي قيام ظهوري 
معنا و اهميت پديـدار پـروا   . اش دارد)اگزيستانس(ي قيام ظهوري  ناپذيري كه درباره اجتناب

، يعني احيا و تجديد پرسش از وجـود، ايـن اسـت كـه پـروا      وجود و زمانبراي مقصود اصلي 
______________________________________________________ 

1. Ibid, p.7. 
2. Ibid, pp. 57, 193, 198, 231. 
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نظيـر   ي اساسي توصيف آن موجودي است كه به سبب پيوندش با وجـود، يگانـه و بـي    شيوه
گشـايد،   رو با پرسش از ساختار و معناي پروا به آن معنـاي وجـود كـه پـروا مـي      است، از اين
  .يابيم دست مي

، عنـواني وجودشـناختي بـراي كليـت     )دازايـن (چون قوام بنيادين وجودحاضـر  پروا كه هم
: سـازد  را متحد مـي ) دازاين(ي محوري وجودحاضر ساختارين وجودحاضر است، سه خصيصه

: شـود  رو تعريف پروا چنين مي اين از 1.، واقع شدگي و سقوط)اگزيستانس(حيث قيام ظهوري
 2.بـودن ) درون عـالم ( چون دركنارِ موجودات بودن، هم -خويش -، پيشاپيشِ )عالم(در -قبلاً 

متناظرند با آينده، گذشته و حـال،  ) دازاين(ي اساسي وجودحاضر هركدام از اين سه خصيصه
متناظر با آينده است، واقع شدگي با گذشته ) اگزيستانس(يعني به ترتيب حيث قيام ظهوري

ر چون معناي پرواي اصيل آشـكا  مندي خود را هم از همين جاست كه زمان. و سقوط با حال
، واقـع شـدگي و   )اگزيسـتانس (مندي است كه وحدت حيث قيام ظهـوري  زيرا زمان. كند مي

. منـدي  شود از زمان عبارت مي» دازاين«سازد و لذا معناي بنيادين وجود  سقوط را ممكن مي
منـد   زمان) دازاين(عالم فقط و صرفاًً وجودحاضر گويد كه در مندي مي هيدگر در توضيح زمان

. هسـتند » در زمـان «انـد،   منـد تلقـي شـده    يگر كه به طور سـنتي زمـان  است و موجودات د
هايي كـه از آينـده بـه سـوي حـال و       مندي يك موجود و يك شيء نيست؛ توالي لحظه زمان

اند، نيز نيست؛ و عرض و كيفيت چيـزي هـم نيسـت بلكـه بيشـتر ماننـد        حركت گذشته در
منـدي   زمـان «. بـرد  ورد و بالا مـي آ فعاليت است، شبيه فرايندي است كه خودش را پديد مي

 ي وجـود  منـدي شـالوده   چون زمان 3.»زمانَد مندي خود را مي زمان... اصلاً يك موجود نيست
  .است، فرايندي برون خويشانه و بيرون از خويش ايستادن است» دازاين«

ــا كشــف ايــن پديــدار اصــيل، يعنــي  زمانمنــدي احســاس مــي كنــد كــه در     هيــدگر ب
زمانِ خود «زمانمندي اصيل، به اعتقاد هيدگر، . زمان اصيل را يافته استپديدارشناسي خود 

دلالـت  ) دازايـن (مندي اصيل وجودحاضر زمان هيدگري به زمان 4.»است) دازاين(وجودحاضر
حتـي   مفهوم زمانهيدگر در  5.آيد مندي اصيل به وجود مي در واقع، از زمان كند و زمان، مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp. 193,249. 
2. Ibid, pp.249-250. 
3. Ibid, p.328. 
4. Olafson, F. A., Heidegger and the philosophy of Mind, Yale University, Press, 

1987, p.78. 
5. Blattner, W., “Temporality”, in A Companion to Heidegger, p.311. 
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 وجودحاضـر زمـان اسـت، زمـانْ    ... اسـت ) دازايـن (دحاضـر  وجو زمـانْ «اين را بيان كرد كـه  

پرسش زمان چيست؟ به ... مند است زمان بيان بنيادين اين است كه زمانْ... مندي است زمان
  1.»پرسش زمان كيست؟ مبدل شد

، درواقـع، تنـاهي زمـانيِ    )دازايـن (منـديِ وجودحاضـر   هيدگر با طـرح بحـث پـروا و زمـان    
اين تنـاهي  . كند اضراصلاً به نحو متناهي وجود دارد، بيان ميوجودحاضر و اين را كه وجودح

صرفاً به معناي تناهي و محدوديت شناخت انسان به معناي كانتي كلمه نيست بلكـه مبـين   
  .نوعي تناهي بنيادين است

به هرتقدير، همين معناي مذكور از زمان است كه به منزله ي افق هرگونـه تفكـر وجـود     
كه هيدگر آن را زمان اصيل يا آغازين ) دازاين(مند وجودحاضر ي زمانگشودگ. گردد ظاهر مي

زيـرا اگـر تـوان    . نامد، شرط امكان وجودشناسي بنيادين و افق هرنوع فهم از وجود اسـت  مي
براي ايجاد ارتباط ميان خويش با وجود عبارت است از ذات وجودحاضر، ) دازاين(وجودحاضر

پاسخ درست و مهم به پرسش از معناي وجـود   ت، پس هرو اگر ذات آن در پيوند با زمان اس
وجـود را براسـاس   ) دازايـن (سـازد و وجودحاضـر   به ناچـار وجـود را بـه زمـان مـرتبط  مـي      

   2.فهمد اش و برحسب زمان مي مندي زمان
. شـود  بـرده مـي   است كه به پيوند وثيق وجود و زمان  پـي » دازاين«از پيوند وثيق زمان و 

هيـدگر آهنـگ آن    3.»مندنـد  ي قضاياي وجود شناسي، قضـاياي زمـان   همه«خلاصه اين كه 
تفكـر در  » افـق «و » بنيـاد «مبرهن كند كـه ايـن    وجود و زمان اولكرده بود كه در قسمت 

مابعدالطبيعه و علي الخصوص هگل زمان  4.تاريخ مابعدالطبيعه به فراموشي سپرده شده است
ي هرروزينه تصـور و تلقـي كـرده    »عاميانه«ي  بلكه به گونه» سرآغازين«را نه به اين معناي 

  .است
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